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 عليرضا محمدي
سرلشكر پاسدار شــهيد محمد صالح اسدي، معاون 
اطلاعات ستاد كل نيروهاي مسلح و قرارگاه مركزي 
خاتم‌الانبيا)ص( از نخستین شهداي جنگ تحميلي 
سوم بود كه در جلسه فرماندهان نيروهاي مسلح و در 
هنگام بمباران بيت رهبري به شهادت رسيد. شهيد 
اسدي را به واقع بايد يكي از گمنام‌ترين شهداي اين 
جنگ بدانيم كه علي‌رغم سال‌ها حضورش در جبهه‌هاي 
جنگ تحميلي هشت ساله و سپس در جبهه مقاومت 
اسلامي هيچ‌گاه آن طور كه بايد شناخته نشد و البته 
علت اين مسئله نيز اشــتغالش در كارهاي اطلاعاتي 
بود که او از بدو رزمندگــي‌اش به آن پرداخته بود. اين 
شهيد گران‌قدر به عنوان يكي از سربازان گمنام امام 
زمان)عج( ســال‌ها بي‌ادعا جنگيد و نهايتاً هم مزد 
اخلاصش را با شــهادت گرفت. سرداري كه حتي پس 
از شهادتش هم چهره‌اي گمنام براي عموم مردم است. 

 حضور در جبهه كردستان
شهيد محمد صالح اســدي متولد ۵ آذر ماه ۴۲ در شيراز 
بود. در زمان انقلاب او ۱۵ سال داشــت، اما مثل خيلي از 
نوجوان‌هاي آن زمان، به قدر توانش در پيشبرد انقلاب نقش 
داشت. شهيد اســدي پس از پيروزي انقلاب، دقيقاً همان 
راهي را پيمود كه خيلي از ســرداران و فرماندهان جوان 
جنگ تحميلي هشت ساله پيموده بودند. او بلافاصله پس از 
آنكه از وقايع كردستان مطلع شد، در سال ۵۸ و زماني كه ۱۶ 
سال داشت، راهي جبهه‌هاي غرب شد. جنگ در كردستان 
آن روزها، يك جنگ عقيدتي بود، به اين معنا كه خيلي از 
مردم از لزوم حضور در اين جبهه مطلع نبودند. اما جوان‌هاي 
انقلابي كه همه هستي خود را وقف پيروزي انقلاب و سپس 
حفظ آن كرده بودند، احساس دين مي‌كردند تا خود را به 

جبهه كردستان برسانند. 
به همين ترتيب، شهيد اسدي با احساس تكليف به حفظ 
انقلاب، در سنين نوجواني وارد جبهه كردستان شد و پس 
از هجوم ارتش بعث عراق به كشورمان، بلافاصله از جبهه 
كردستان به جبهه خوزستان رفت و چندين سال در جنگ 
تحميلي هشت ساله جنگيد و در اين مســير بارها تا مرز 

شهادت و جانبازي پيش رفت. 
 ورود به واحد شناسايي

آن طور كه از خاطرات شهيد اسدي برمي‌آيد، او در همان 
روزهاي حضور در جبهه كردستان، در جایگاه يك نيروي 
شناســايي وارد عمل مي‌شــود و بعدها هميــن كارهاي 

مقدماتي، باعث مي‌شود که وارد كارهاي اطلاعاتي شود. 
عبدالله عميدي از همرزمان شهيد اسدي در خصوص حضور 
ايشان در جبهه كردســتان مي‌گويد: »چيزي از پيروزي 
انقلاب اسلامي نگذشته بود كه شهيد اسدي همراه با جمعي 
از پاسداران وارد كردستان شدند و به مبارزه با ضد انقلاب و 
گروهك‌هاي جدايي‌طلب پرداخت. از زبان خودش شنيدم 
كه مي‌گفت وقتي وارد منطقه شديم و قرار شد با گروه‌هاي 
ضد انقلاب مقابله و امنيت منطقه را تأمين كنيم، به صورت 
فطري و با استفاده از آموزه‌هاي ديني و تاريخي اسلام، خود 
به خود چيزي به نام افراد شناسايي را لازم ديديم و همزمان 
تعدادي از بچه‌ها به عنوان نيروهاي اطلاعات - شناسايي 
وارد عمل شدند.  به هر ارتفاعي كه مي‌خواستيم برويم يا 
هر مأموريتي كه مي‌خواستيم انجام دهيم، يكي دو نفرمان 
پيشتاز می‌شدند و مسير را شناسايي مي‌كرديم تا بعد بقيه 
جمع‌مان وارد آن منطقه يا محدوده شوند و عمليات را انجام 

دهند. من از آنجا كار شناسايي را آغاز كردم.«
 بنيان‌گذار واحد اطلاعات - شناسايي

شهيد اسدي دو بار به جبهه كردســتان اعزام شده بود كه 
بار دوم مصادف با حمله دشــمن بعثي به كشورمان بود. 
خود شهيد مي‌گويد »بار دوم كه به كردستان رفتم جنگ 
رژيم بعثي حاكم بر عراق عليه كشــور آغاز شد و من بعد 
از ۱۵ روز از آغاز جنگ از كردســتان تسويه گرفتم و راهي 
جنوب و اهواز شدم. از اهواز رفتم جبهه فارسيات كه برادرم 
محمدجعفر فرماندهي آن خط را برعهده داشت. براساس 
تجربه كردســتان و نيازي كه در هدايــت نيروها و انجام 
مأموريت‌ها حس مي‌شد، اينجا و در فارسيات هم كارهايي 

كه انجام مي‌داديم ابتدا برايش شناسايي مي‌كرديم«.
يكي از همرزمان شهيد اسدي با مرور خاطرات حضور ايشان 
در جبهه كردســتان، اين‌طور استدلال مي‌كند كه شهيد 
اسدي را بايد از پيشگامان و بنيان‌گذاران واحد اطلاعات - 
شناسايي در سپاه بدانيم. ايشان مي‌گويد »اگر شهيد محمد 
صالح اسدي را يكي از تعداد افراد محدودي كه پيش از دفاع 
مقدس هت ساله و ابتداي آغاز تجاوز رژيم بعثي حاكم بر 

عراق به ايران، از بنيان‌گذاران شناسايي بناميم، حرف بيراهي 
نباشد. البته نسبت دادن چنين وقايعي به كساني كه هيچ‌گاه 
در پی نام و نشان و شهرت و اسم و رسم نبوده‌اند كار دشواري 
است، چراكه به ســختي مي‌توان در گفته‌ها و زندگي آنان 
اسنادي يافت كه خودشان چنين ادعايي كرده باشند. البته 
ما براساس نياز تاريخ‌نگاري براي واحد اطلاعات لشكر ۳۳ 
المهدي)عج( مصاحبه‌هايي كه با ايشان انجام داده‌ايم لازم 
بوده ايشان برخي از مطالب را به ترتيب تاريخ بيان كند كه 

مي‌توان به آنها استناد كرد«.
 ۴ بار مجروحيت و ۳ بار شيميايي

شهيد اسدي كه از ابتداي جنگ به جبهه جنوب رفته بود، 
تا پايان جنگ در جبهه‌هاي دفاع مقدس ماند و سمت‌هاي 
مختلفي را نيــز تجربه كرد. معاونت اطلاعات لشــكر ۳۳ 
المهدي شيراز يكي از همين مسئوليت‌ها بود كه او سال‌ها 
در آن به انجام وظيفه پرداخت و بارها تا مرز شهادت پيش 

رفت. چهار بار مجروحيت و سه بار شيميايي شديد، بخشي 
از مجروحيت‌هاي شهيد بود كه عوارض آن تا پايان عمر با 

او همراه بود. 
اين شهيد گران‌قدر در طول دوران حضورش در جبهه‌هاي 
جنگ تحميلــي، در عمليات مختلف نيز حضور داشــت. 
عمليات والفجر۲ در تابستان سال ۱۳۶۲ يكي از اين موارد 
بود كه مسئوليت شناســايي منطقه عملياتي آن برعهده 
نيروهاي واحد اطلاعات - عمليات لشكر المهدي گذاشته 
شد و شــهيد اســدي و يارانش تلاش‌ها و مجاهدت‌هاي 

بسياري داشتند. 
 خاطراتي از عمليات والفجر۲

سرلشكر اسدي، سال‌ها قبل و در اوايل دهه 70، در مجموعه 
روايت فتح حضور يافته و خاطراتي از حضورش در عمليات 
والفجر۲ را بیــان کرده بود. اين بخش از خاطرات ايشــان 
مربوط به شناسايي منطقه عملياتي در جبهه‌هاي شمال 

غرب مي‌شد. 
شهيد اسدي در بيان خاطرات اين عمليات گفته بود »در 
مقطعي كه قرار بود عمليات صورت گيرد، استقبال نيروهاي 
مردمي كه شــاكله جنگ را حضور آنها ايجــاد مي‌كرد با 
تبليغات دشــمن دچار ترديد شده بود. فشــار اقتصادي، 
جنگ رواني و سياســي همگي باعث شده بود فرماندهان 
جنگ مجاب شوند كه بايد حركتي صورت گيرد. لذا طرح 
عملياتي در دستور كار قرار گرفت و اين مأموريت را به لشكر 
۳۳ المهدي)عج( دادند. ما رفتيم از مقر ابوقريب وارد عمل 
شديم. تيم ما شــامل نفراتي چون: حاج محمود ستوده، 
كرامت رفيعي، علي الواني، مرحوم حاج اكبر رحمانيان و 
آقاي ذوالقدر بود. ما رفتيم در منطقه، اوج كار در اين محور 
بود. يكي از بچه‌هاي ما به همراه يك گروه از كردها رفتند 
تا داخل روستاي زينو. اسماعيل توكليان رفت كه واقعاً كار 
خيلي خطرناكي بود؛ چون بايد به دل منطقه‌اي مي‌رفت كه 

در اختيار دشمن بود.آن قدر وضعیت منطقه صعب‌العبور 
بود كه كسي را نمي‌توانستي پيدا كني پايش تاول نزده باشد. 
همه آن قدر راه رفته بوديم كه خسته بوديم. اما با وجود اين 
بچه‌ها مي‌رفتند و كار شناســايي را تكميل مي‌كردند. هر 
جايي هم مي‌رفتيم و به بن‌بست مي‌رسيديم، راه ديگر پيدا 

مي‌كرديم و كار را ادامه مي‌داديم«.
 همرزمي با شهيد حاج قاسم سليماني

اوايل دهــه 70 و زماني كه لشــكرهاي عملياتي خطوط 
دفاعي خود را در مناطق دفاع مقــدس واگذار كردند و به 
استان‌هاي خود برگشتند، حاج قاسم سليماني به مبارزه با 
اشرار و قاچاقچي‌ها در مناطق وسيعي از كرمان، هرمزگان 
و سيستان و بلوچستان پرداخت. بعد از پيروزي انقلاب، و 
خصوصاً در دهه ۶۰ به دليل اينكه عمده توجه رزمندگان 
معطوف جنگ تحميلي هشت ســاله بود، اشرار پيشروي 
زيادي در منطقه كرده بودند. بنابرایــن، بعد از پايان دفاع 
مقدس احساس نياز مي‌شد تا امنيت در منطقه حكمفرما 

شود. 
در همين زمان بود كه به دليل تجربيات بســيار ارزشمند 
شــهيد اســدي در دوران دفاع مقدس و در امر شناسايي 
مناطق، ايشان به لشــكر ۴۱ ثارالله رفت و همرزم شهيد 
سليماني در امر مبارزه با اشرار شد. اين دوره جهادي، زمينه 
آشنايي شهيد اسدي و حاج قاسم را فراهم آورد و پس از آنكه 
شهيد سليماني فرماندهي نيروي قدس سپاه در سال ۱۳۷۶ 
را برعهده گرفت، شهيد اسدي نيز به نيروي قدس رفت و 

مسئول اطلاعات سپاه لبنان شد. 
 شناسايي ساختار رژيم صهيونيستي

مسئوليت جديدي كه شهيد اسدي از طريق نيروي قدس 
سپاه در لبنان يافته بود، باعث شــد او در جنگ ۳۳ روزه 
حضور چشمگيري داشته باشــد و در اين مقطع حساس، 
با رژيم صهيونيســتي به جهاد بپردازد. امــا پيش از آنكه 

حزب‌الله لبنان در سال ۲۰۰۶ )۱۳۸۵( با اسرائيل بجنگد و 
آنها را شكست بدهد، نياز به مقدماتي بود كه اين مقدمات با 
حضور افرادي چون سردار محمد صالح اسدي طي سال‌هاي 

حضورش در لبنان فراهم شده بود. 
در واقع زحمات شهيد اســدي و ديگر رزمندگان ايراني و 
لبناني باعث شد تا اشراف حزب‌الله لبنان به ساختار نظامي 
و سياسي رژيم صهيونيستي كامل‌تر شود و  وقتي كه جنگ 
۳۳ شروع شد، حزب‌الله توانست ضربات سختي را به پيكره 

منحوس اشغالگران قدس وارد آورد. 
 همرزمي با سرلشكر شهيد محمد پاكپور

در سال ۱۳۹۲، شهيد اسدي با كوله‌باري از تجربه كه عمده 
اين تجربيات در مناطق عملياتي كسب شده بود، به سمت 
معاونت اطلاعات نيروي زميني سپاه منصوب شد. در آن 
زمان شهيد محمد پاكپور به عنوان فرمانده نيروي زميني 
سپاه، مبارزه بي‌اماني را با اشرار و گروه‌هاي تروريستي در 
سراسر كشورمان آغاز كرده بود. چنانکه از شهيد پاكپور به 

عنوان معمار امنيت پايدار ايران ياد مي‌كنند. 
شهيد اسدي نيز تجربياتش را در اختيار نيروي زميني سپاه 
قرار داد و دوشادوش شهيد پاكپور و ديگر رزمندگان نيروي 
زميني ســپاه، به مبارزه با اشــرار و تروريست‌ها پرداخت. 
مبارزه با پژاك و گروه‌هاي جدايي‌طلب در شــمال‌غرب و 
جنوب‌شرق كشور، از جمله خدمات شهيد اسدي در اين 
دوره از فعاليت‌هاي جهادي‌اش بود. نهايتاً او پس از سال‌ها 
خدمت در عرصه‌هاي مختلــف، به عنوان معاون اطلاعات 
ستاد كل نيروهاي مسلح و قرارگاه مركزي خاتم‌الانبيا)ص( 
منصوب شد و صبح روز ۹ اسفندماه در جلسه فرماندهان 

نظامي در بيت رهبري به شهادت رسيد. 
 خاطره ميثم مطيعي از شهيد اسدي

شهيد اسدي را بايد به واقع يكي از گمنام‌ترين سرداران و 
فرماندهان سپاه بدانيم. اين نكته در زندگي شهيد اسدي آن 
قدر پررنگ است كه ميثم مطيعي، مداح اهل بيت)ع( نيز در 
يكي از برنامه‌هايي كه در بزرگداشت اين شهيد برگزار شده 
بود، عنوان كرده و گفته بود»شهيد اسدي، يك شهيد واقعاً 
مظلوم است، چراكه ايشان به عنوان يك نيروي اطلاعاتي، 
بسيار گمنام و ناشناخته اســت و خيلي از مردم ايشان را 

نمي‌شناسند«.
وي همچنين در بيان خاطره‌اي از شهيد اسدي اظهار داشته 
بود که يكي از همرزمان شهيد اسدي براي ما تعريف مي‌كرد 
تقريباً دو هفته مانده به شهادت ايشان، در جلسه‌اي بوديم. 
به نماز ظهر رسيديم و نماز را ادا كرديم. بعد از خواندن نماز، 
فضاي خاصي ايجاد شد و يكسري حرف‌هاي دلي بين ما رد 
و بدل شد. شهيد اسدي حرفي را زد كه هميشه در ذهنم 
ماندگار شد. ايشان آن روز گفت وقتي كه من جوان بودم، 
هرچي از من برمي‌آمد براي انقلاب انجام دادم و تمام توانم را 
گذاشتم. حالا نوبت به شما جوان‌هاست كه هرچه در توان 

داريد براي انقلاب مايه بگذاريد.
 ناگفته‌هايي از جنگ

شهيد اسدي به جهت توجهي كه به پاسداري از ارزش‌هاي 
دوران دفاع مقدس هشت ساله مردم ايران داشت، در سال 
۷۶ كتابي تحت عنوان »ناگفته‌هايي از جنگ« منتشــر 
مي‌ســازد و در آن به خاطرات جنگ تحميلي مي‌پردازد. 
تدوين اين كتاب در حالي بود كه او مشــغله‌هاي بسياري 
داشــت و علي‌رغم تمامي آنها، ســعي مي‌كند تا آنجا كه 
مي‌تواند در حفظ خاطرات آن دوران پرشكوه همت بگمارد. 
در بخشي از كتاب ناگفته‌هايي از جنگ به قلم شهيد اسدي 
مي‌خوانيم  »عبدالجليل يك افسر رده‌بالاي توپخانه عراق 
در دوران رژيم بعث بود. زماني كه جنگ عليه كشــورمان 
آغاز شــد او نيز به مانند ديگر فرماندهان و افسران موظف 
بود در جبهه جنگ شركت كند. اما قبل از حضور در منطقه 
عملياتي مادرش به او گفته بود که تــو را به خدا به طرف 
ايراني‌ها تيراندازي نكن. ايراني‌ها شيعه هستند و رهبر آنها 
آقاي خميني است. او ابن‌رســول‌الله است. او فرزند فاطمه 
زهرا)س( است و من از روي رســول خدا)ص( و حضرت 
فاطمه زهرا)س( خجالت مي‌كشــم. به جبهــه برو اما به 

ايراني‌ها شليك نكن و اگر نتوانستي، فرار كن...«.
اكنون كه سال‌ها از جنگ تحميلي مي‌گذرد، نزديكي دو 
ملت ايران و عراق در تشييع پيكر امام شهيد به خوبي نمايان 
شد. اين دوســتي و برادري مردم دو كشور ماحصل تلاش 
مجاهداني است كه همواره در جبهه حق ايستادند و پس از 
اتمام جنگ تحميلي هشت ساله، براي نزديكي دو ملت ايران 
و عراق تلاش كردند. شهيد اسدي يكي از همين رزمندگان 
بود كه همواره ديدگاه بالايي به مسائل داشت و نزديكي ملت 
ايران با ملت‌هاي منطقه، چون مردم عراق ماحصل چنين 

ديدگاه والايي است. 

 از شناسايی در   والفجر۲
وزه  تا حضور در جنگ ۳۳ ر

يادكردي از مجاهدت‌هاي خالصانه سرلشكر شهيد محمد صالح اسدي، از گمنام‌ترين فرماندهان شهيد در جنگ تحميلي رمضان

شهيد اسدي دو بار به جبهه كردستان 
اعزام شد كه بار دوم مصادف با حمله 
دشمن بعثي به كشــورمان بود. خود 
شهيد مي‌گويد بار دوم كه به كردستان 
رفتم جنگ رژيم بعثي حاكم بر عراق 
عليه كشور آغاز شــد و من بعد از ۱۵ 
روز از آغاز جنگ از كردستان تسويه 
گرفتــم و راهي جنوب شــدم. رفتم 
جبهه فارسيات كه برادرم محمدجعفر 
فرماندهي آن خط را برعهده داشــت

فرماندهي اطلاعات سپاه لبنان باعث شد 
تا شهيد اسدي در جنگ ۳۳ روزه حضور 
چشمگيري داشته باشد و در اين مقطع 
حساس، با رژيم صهيونيستي به جهاد 
بپردازد. اما پيش از آنكه حزب‌الله لبنان 
در سال ۲۰۰۶  با اسرائيل بجنگد و آن‌ها 
را شكســت بدهد، نياز به مقدماتي بود 
كه اين مقدمات با حضور افرادي چون 
سردار محمد صالح اسدي حاصل شد
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پاسخ جدول شماره 7665

طراح:علیرضا سجادی فر       شماره 7666

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 12 13 14 15 
 پ ا پ و س  ن و س ن ی ک ر ا پ 1
 ا  ل ا ل خ  ا ب ی ر ف  پ ل 2
 ر ج  ن ط ا ب  د ر ا  س ا ی 3
 ا ی ک  ه ز و ل  و  ر و ر س 4
 ا ر ب ک  ن  ک و  ک ن ا ت  5
 ل ه ا ل ه  ج ل ا ک  و ل م م 6
 م  ب ی  ر ا ک م ل ق  ی ا ر 7
 پ م  د ی ح و  د ا د ح  ن ز 8
 ی ج ه  ن ی د ر ا س  ج ر  ب 9
 ک ا م س  ل ا و ر  ق ا ف ت ا 11
  ر و ر غ  ن د  ح  ز ا م ن 11
 ت س ا ک  ش  ه م س ت  ه و ن 12
 ق ت ر  ز ا ب  ع و ک ر  ز ا 13
 و ا  ب و ط ر م  د و ع ص  م 14
 ی ن ا ی م ر د ا پ  ک ب ف ا ه 15

  
  

از بالا به پايين
 1- پيشــگوي معروف فرانســوي- خوشــي؛ گوارايي  2- روايت‌كننده- اولين جاني تاريخ- غده‌اي در چشم 
 3- خو و سرشــت- رنگ- مقابــل اعتراف  4- حرف خطــاب- جانب و طرف- فرشــينه- جايز و شايســته 
 5- نوعي الماس- سراي مهر- علامت كالا- واحد وزني  6- حرف همراهي عرب- استعداد سرشار- نشتر رگزني 
 7- برگ برنده- فدراسيون بين‌المللي دو و ميداني- سست و بي‌حال- استراحت زمين زراعي براي حاصلخيزشدن 
خاك  8- تندر- معامله مطلوب كاسب- شمشير- بســاط و فرش  9- گاو تبتي- ضربه‌اي در تنيس- انعكاس 
صدا- عدد رمزي  10- مهار شتر- خودبيني و خودپسندي- اسم آذري  11- تورفتگي ظرف بر اثر ضربه- عرضه 
خوردني و نوشيدني به حاضران- غذاي سنتي- مدخل  12- ترشرويي- ماده ضدعفوني‌كننده پزشكي- در ديابت 
مقدارش در خون بالا مي‌رود- پول ژاپن  13- كهن و ديرينه- تيــم فوتبالي در يونان- پول تايلند  14- هاون- 
كوتاه‌كردن سخن- فيلم مهرجويي  15- وفاي به عهد- شخص لاغر و نحيف، كه به ويژه لفظ قلم صحبت مي‌كند 

از راست به چپ
 1- داده‌هاي كامپيوتري- نام درختي خاردار كه در حاشــيه خيابان‌ها كاشــته مي‌شــود  2- يك پاي ثابت 
بستني- پوييدن و كوشيدن- اتفاق و پيشامد  3- ته‌چك- مخفف هستم- نوبت بازي- مرغ سخنگو  4- خط‌كش 
 مهندسي- شــنيداري- جزيره زادگاه ناپلئون- ابر غليظ  5- شتر باركش- ضمير اشــاره- خانه با عرصه مشجر 
 6- قوي‌تر- خرج زندگي زن و فرزند- رها و آزاد- از حروف صدادار  7- درجه‌اي در رشــته‌هاي رزمي- خرس 
آسماني- نوشابه لبني- زمين شوره‌زار  8- صدايش طنين زندگي است- پادشاهان- سريع‌ترين روش شنا- غير 
و مگر  9- تنهــا جزيره اروندرود- كاشــتن نهال يا درخت- غوزه پنبه- عدد ســه‌رقمي   10- يار شــيرازي- 
 ويتامين انعقاد خون- گل‌به‌ســر جاليزي- وارونه قزاق  11- جزيره آتشفشــاني ايتاليا- آرواره- دهي در تهران 
 12-از خواهران انگليسي نويسنده- كاسه‌گردان- آشنا و ماهر در كار- شهر مركبات  13- واحد بزرگ نظامي- 
شك و گمان- ورزش مادر- مهمترين عامل تصفيه آلودگي هوا  14- هوشمندي- ضربه شديد رواني- الهه‌اي در 

يونان باستان  15- پايتخت آلباني- ورزشي با توپ پردار
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید 
که در هر ردیف، ستون و مربع 
های کوچک سه در سه فقط 
یک بار به کار روند.
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